
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  2۰ فروردین1۳۹۸     ۳ شعبان 144۰      شماره 2۹۶۳            ۴ حوادث
در راهروی دادگاه خانواده 

خبر 

ماجرای مردی که جوانی اش را به فنا داد

 نبرد درونی 
برای دوری از خلاف

صدیقی 

و  افتاده  میان  در  خط  یک  هایش  دنــدان   
کشیده  اندامی  و  لاغر  تنی  اند.  شده  کدر 
صــورت  روی  تلخی  لبخند  مــدام  و  دارد 
اکثر  در  بندد.  می  نقش  اش  استخوانی 
به گفته  و  نمایان است  تیغ  نقاط بدنش رد 
خودش این ها حاصل درگیری های خونین 
ــداوم بــا خــافــکــارهــای بــدتــر از خــودش  مـ
نه  و  مانده  برایش  ای  خــانــواده  نه  ــت.  اس
گریزی  قانون  همه  این  حاصل  و  اعتباری 
با  معتاد  جوان  پسر  است.  سنجاق  و  سیخ 
زنگار  زندگی  درباره  خاف  از  کلکسیونی 
اعضای  با  از نوجوانی  گوید:  می  اش  بسته 
یک  در  ما  آب  و  کــردم  می  لج  ام  خــانــواده 

جوی نمی رفت. پدر و مادرم هر دو کارمند 
و حقوق بگیر بودند و اهل هیچ دود و دمی 
کم  خاطر  بــه  شــدم  کــه  تــر  ــزرگ  ب نبودند. 
لطفی و بی محلی خانواده ام دوستان نابابم 
را خانواده خودم حساب می کردم و با هم به 
دنبال خوشگذرانی و ایجاد مزاحمت برای 
زن ها و دخترهای محله بودیم. تفریح ما هم 
یا مصرف مشروبات الکلی بود یا سیگاری و 
دود کردن مواد سنتی. اصاً با درس میانه 
ای نداشتم و هرچه مادرم به من سخت می 
فراری  مدرسه  و  درس  از  عکس  بر  گرفت 
می شدم تا این که در مقطع راهنمایی ترک 
نمی  ام  خــانــواده  با  چــون  ــردم.  ک تحصیل 
ساختم راه مستقل شدن را در پیش گرفتم 

و به دنبال انجام کار ساختمانی رفتم.

ساختمانی  کار  و  جوانی  هوای  و  حال  در    
بودم که با یک دختر در یک پاتوق آشنا شدم 
و بعد از مدتی با هم ازدواج کردیم. همسرم 
از ریز کارهای من کاماً خبر داشت، برای 
همین با کارهای خافم کنار می آمد. بعد 
و  رفتم  صنعتی  مواد  سراغ  سنتی  مواد  از 
این  قاچاق  ســراغ  شد  باعث  ماجرا  همین 
در  یا  خواب  در  مدام  روزها  بروم.  مواد  نوع 
مثل  ها  شب  امــا  ــودم  ب ــواد  م مصرف  حــال 
مواد  ها  پاتوق  داخل  در  و  بودم  بیدار  جغد 
جا به جا می کردم. به خاطر زیاده روی در 
و  محله  در  دیگر  شیشه،  فــروش  و  مصرف 
شهر خودمان تابلو شده بودم، برای همین 
از  یکی  از  که  شبی  بــودم.  نظر  تحت  مــدام 
مقدار  جایی  به  جا  قصد  شمالی  شهرهای 
و  ایست  یک  در  داشتم  را  شیشه  زیــادی 
این  از  قبل  اما  گرفتند  مرا  جلوی  بازرسی 
که موفق شوند مرا دستگیر کنند از خودرو 

پیاده شدم و پا به فرار گذاشتم.
و  دادن  تذکر  ــار  ب چند  از  بعد  ــوران  ــام م  
شلیک تیر هوایی وقتی دیدند من بی توجه 
من  سمت  به  هستم  فرار  حال  در  همچنان 
اصابت  پایم  به  تیر  یک  که  کردند  شلیک 
وضعیت  آن  با  را  خودم  شدم  موفق  اما  کرد 
زیر  شب  تاریکی  در  شدید  ــزی  ری خــون  و 
از  یکی  شد  که  صبح  کنم.  پنهان  پل  یک 
مهلکه  از  مــرا  موتورسیکلت  بــا  دوستانم 
نجات داد و در بین راه در اولین شهر در یک 

درمانگاه پایم را پانسمان کردم و به بجنورد 
برگشتم. خودرویم در این ماجرا توقیف شد 
دوبــاره  شدم  سرحال  که  مدتی  از  بعد  اما 
و  نو  از  باز روز  از سر گرفتم،  را  قاچاق مواد 
روزی از نو. بعد از یک سال غوطه ور شدن 
مواد  قاچاق  حین  در  دوباره  قاچاق  کار  در 
شیشه  مقداری  با  بازرسی  و  ایست  یک  در 
قبل از این که موفق شوم فرار کنم دستگیر 
شدم و حدود 4 سال حبس کشیدم. اصاً 
از کار خاف دست بردار نبودم چون کار و 
درآمدی نداشتم و کسی هم به من اطمینان 

نمی کرد. 
سراغ  دوبـــاره  ــدان  زن از  شــدن  آزاد  از  بعد 
قاچاق مواد رفتم. هنوز جوهر نامه آزادی ام 
خشک نشده بود که در یک پاتوق با مقداری 
در  زنــدان  از  سر  دوبــاره  و  افتادم  گیر  مواد 
آوردم. در این گیر و دار زندان رفتن و آزاد 
ندیدم  را  فرزندانم  شدن  بزرگ  اصاً  شدن 

چهار  صاحب  که  دیدم  آمدم  خودم  به  تا  و 
پول  با  واقع  ام. در  نیم قد شده  و  فرزند قد 
درآمــد  هیچ  و  کــردم  بــزرگ  را  ها  آن  مــواد 
ــرم مــدام  بـــزرگ ت دیــگــری نــداشــتــم. پسر 
اما  کرد  می  سرزنش  مرا  هایم  خاف  بابت 
درگیری  خاطر  به  نداشتم.  شنوایی  گوش 
تمام  مواد،  جایی  به  جا  مداومم  برای  های 
سالمی  جای  شــده و  زخمی  بدنم  اعضای 
فقط  همسرم  است.  نمانده  باقی  بدنم  در 
و  نداشت  من  کار  به  کاری  و  بود  گر  نظاره 
البته جرئت هم نمی کرد چون می دانست 
اعصاب ندارم و کار دستش می دهم. عمر 
یا  پاتوق  داخل  و  ها  بیغوله  در  ام  جوانی  و 
دوباره  بار  آخرین  که  این  تا  گذشت  زندان 
مــواد  مصرف  حین  در  پــاتــوق  یــک  در  مــرا 
دست  تا  آوردند  کمپ  به  و  کردند  دستگیر 
از دود و دم بردارم و سر به راه شوم. مدتی 
است که در کمپ به کارهای زشت گذشته 
ام فکر می کنم و با خودم در جنگ هستم تا 
بتوانم از شرارت هایم دست بردارم و فردی 
برای  تر  مهم  همه  از  و  جامعه  بــرای  مفید 

خانواده ام باشم.
 20 سال است که پدر و مادرم را ندیده ام 
هایم  شرارت  خاطر  به  هم  ها  آن  واقع  در  و 
بدی  از  حال  به  تا  ندارند.  مرا  دیدن  چشم 
چیزی جز در به دری نصیب من و امثال من 
نشده است و چندین خودرو  را هم به دلیل 

قاچاق مواد از دست داده ام. 

  وقتی خورشید از پشت 
ابر بیرون می آید

از  بعد  مرد  یک  پنهانی  ازدواج  صدیقی- 
دو  و  کرد  پا  به  جنجال  ماجرا  شدن  روشن 
هوو به جان هم افتادند. مرد پنهان کار که 
های  بهانه  به  را  اولش  همسر  زیادی  مدت 
مختلف و کاری دور زده بود در یک بزنگاه 
دستش رو شد و  با سرشکسته خانه را ترک 
گفت:  اتفاق  ایــن  شاکی  و  اول  زن  ــرد.  ک
سال های زیادی با نداری همسرم ساختم 
و خم به ابرو نیاوردم تا مبادا مقابل بچه ها 

سرشکسته شود. 
همسرم کارمند بود و هر بار به بهانه اضافه 

کاری و ماموریت چند روزی خانه را ترک می کرد. من خوش خیال هم فکر می 
کردم شوهرم به خاطر من و بچه های مان خودش را به آب و آتش می زند و سختی 
دوری از خانواده را تحمل می کند تا کمی آسایش ما بیشتر شود. این ماجرا ادامه 
تا این که از گوشه و کنار چیزهایی شنیدم اما چون به همسرم اعتماد  پیدا کرد 

داشتم آن ها را نوعی تهمت و افترا قلمداد کردم.
 روزی تصمیم گرفتم برای  دیدار با دختر ازدواج کرده ام مدتی به شهرستان نزد 
او بروم و همسرم هم به شدت از این ماجرا استقبال کرد. بعد از گذشت یک روز 
به دلیل یک اتفاق زودتر از موعد تصمیم گرفتم به خانه برگردم و همسرم از ماجرا 
بی خبر بود. زمانی که وارد خانه شدم ناگهان با یک زن غریبه روبه رو شدم که او 

هم از دیدن من جا خورد و مدتی به هم خیره شدیم.
 وقتی علت حضور زن غریبه را از وی در خانه ام جویا شدم کمی مکث کرد و گفت 
گناهی مرتکب نشده و خانه شوهرش است. من که گیج  و عصبانی شده بودم  
از  از راه رسید و خورشید  این لحظه شوهرم  او کردم. در  با  و بحث  به جر  شروع 
پشت ابر بیرون آمد. بعد از متوجه شدن اصل ماجرا از شدت عصبانیت به سوی 

زن غریبه)هوویم( حمله ور شدم.  
بعد از چند دقیقه نزاع سخت بین من و هوویم ناگهان گلدانی را برداشتم و محکم 
زمین  بر  نقش  را  او  و  کوبیدم  کند  گری  میانجی  خواست  می  که  همسرم  سر  بر 
ترم  بزرگ  پسر  کمک  به  ما  بین  خونین  نزاع  ساعت  چند  از  بعد  بالاخره  کردم. 
این غائله تمام شد و هوویم به سرعت با سر و وضع نامرتب از خانه ام خارج شد و 
همسرم هم با سری شکسته پشت سر او خانه را ترک کرد. بعد از آن تصمیم گرفتم  
به دادگاه خانواده بیایم تا به خاطر پنهان کاری شوهرم بابت ازدواج مجددش از 
او و هوویم  که زندگی ام را به هم ریخته است شکایت و تکلیف ام را برای ادامه 

زندگی یا جدایی از شوهرم روشن کنم.

کشف 1۶ تن آرد خارج از شبکه توزیع
صدیقی- 16 تن آرد خارج از شبکه توزیع در بجنورد کشف و ضبط شد. مدیرکل 
تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: ماموران پلیس آگاهی مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز استان حین گشت و کنترل، یک کامیون حاوی آرد را که از سمت کاله 

به مقصد مشهد در حال حرکت بود متوقف کردند. 
بیش  کشف  به  موفق  کامیون  بازرسی  از  پس  ماموران  افزود:  »سیدالموسوی« 
به  بررسی  منظور  به  را  پرونده  و  شدند  توزیع  شبکه  از  خارج  آرد  کیسه  از400 
در  رسیدگی   حال  در  پرونده  کرد:  تصریح  وی  دادند.  ارجاع  حکومتی  تعزیرات 

شعب ویژه تعزیرات به منظور صدور حکم برای متخلف است.

مسمومیت با قارچ سمی
سمی  قارچ  مصرف  اثر  بر  خانواده  یک  اعضای  صدیقی- 
)وحشی( دچار مسمومیت شدید و روانه بیمارستان شدند. 
اعضای یک خانواده مانه و سملقانی زمانی که برای جمع 
آوری قارچ های کوهی اقدام کردند بر اثر نداشتن اطاعات 
کافی و در یک سهل انگاری به جای قارچ خوراکی نوعی 
دچار  که  کردند  مصرف  را  آن  و  آوری  جمع  را  سمی  قارچ 

هر  گفت:  شده  مسموم  خانواده  مرد  شدند.  مسمومیت 
سال با فصل بهار و رویش قارچ های خودرو راهی کوه ها 
و دشت ها می شدیم و امسال هم به اتفاق خانواده ام راهی 

کوه های اطراف محل سکونت مان شدیم. 
خــوراکــی  و  سمی  ــای  ه قـــارچ  از  کــافــی  شناخت  ــون  چ
)وحشی( نداشتیم به اشتباه اقدام به جمع آوری قارچ های 

سمی و آن ها را برای شام طبخ کردیم. بعد از مصرف قارچ 
و  همسر  اتفاق  به  و  شدید  تهوع  حالت  دچار  سمی  های 
پزشک  معاینه  از  بعد  شدیم.  بیمارستان  راهی  فرزندم  دو 
از  ناشی  ما  شدید  مسمومیت  و  بدحالی  که  شدیم  متوجه 
مصرف قارچ های سمی بود که به خاطر حاد بودن وضعیت 
مان مدتی در بیمارستان بستری شدیم و تحت درمان قرار 

برایم درس عبرتی شد که دیگر بدون  این حادثه  گرفتیم. 
و  گیاه  نوع  هر  مصرف  و  چیدن  به  اقــدام  کافی  شناخت 
قارچی نکنم و جان خودم و خانواده ام را به خطر نیندازم 
که  آوردیم  شانس  حادثه  این  در  پزشکان  گفته  به  که  چرا 
مشکل حادی برای کبدمان پیش نیامد و خیلی زود تحت 

مداوا قرار گرفتیم.

ماموران بعد از چند بار تذکر 
دادن و شلیک تیر هوایی 
وقتی دیدند من بی توجه 

همچنان در حال فرار هستم 
به سمت من شلیک کردند که 

یک تیر به پایم اصابت کرد


